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مغز اجتماعی-67

پروفسور بروس میلر، مغزپژوه معروف که  روي 
انواع بیماري مغزي در ســنین متوســط به بالا کار 
مي کند، مي گوید اگر کســي با سابقه طولاني حفظ 
حیثیــت حرفــه اي و خانوادگــي در همــه دوران 
پرتلاطم و ســخت زندگي، بدون هیچ گونه اختلال 
رفتار اجتماعي، ناگهان در ســن بالاي ۵۰ســالگي 
دســت به جنایتي دور از انتظار و تکان دهنده بزند، 
نباید احتمــال وقوع ضایعاتي مهم در مغز جلویي 
و میاني او را از نظر دور داشــت. او معتقد اســت  
جرم و جنایت در یک ســوم از افرادي پیش مي آید 
که شــبکه نوروني پیش پیشــاني گیجگاهي میاني 
مغزشــان شــروع به نابودشــدن مي کنــد زیرا این 
ضایعــات موجــب تغییر رفتار و اعمال انگیزشــي 
خطرنــاک بدون درنظرگرفتن عواقب آن در نزد فرد 
مبتلا مي شود. اگر یادتان باشد، خودکشي نامنتظره 
و شــوک آور رابیــن ویلیامــز، هنرپیشــه و کمدین 
معروف آمریکایي، را ابتدا به علل مختلف ازجمله 
افســردگي، اعتیاد، الکلیســم، اختــلاف خانودگي 
و...  مي دانســتند و حتي عده اي از پزشــکان، آن را 
به بیماري پارکینســون ربط مي دادند. اما تنها پس 
از مرگ ویلیامز، آسیب شــناس ها از طریق تشــریح 
مغزش دریافتند  آسیب شدید مدارهایي در مناطق 
قدامــي میاني مغــز که مربوط به کنتــرل و تنظیم 
رفتار عاطفي هیجاني مي شود (بیماري اف تي دي)، 
ویلیامز را وادار به عملي انگیزشــي و خشونت بار، 
یعنــي دارزدن خودش کرده اســت. (نگاه کنید به 
یادداشت من: «بازیگري که عاقبت کارگردان شد»، 

۱۷ آذر ۱۳۹۳، صفحه آخر روزنامه «شرق»).
حــال  اتفاق نامنتظــره و تکان دهنــده یک قتل 
خارج از انتظار به دســت دولتمــردي ظاهرا موفق 
و فعــال در همــه عرصه هــاي زندگــي، در گذر از 
ســال هاي اواخر ۶۰  زندگي، توجــه افکار عمومي 
را به شــدت به خــود جلب کرده و بــه انفجاري از 
اظهارنظرها، تعبیرها و تفســیرهاي روان شــناختي، 
اجتماعي، سیاســي، امنیتي، فمینیستي و... به شدت 
دامن زده اســت. از حجــم  تصورناپذیــر و به طور 
تعجب انگیز غیرمنتظره اطلاعاتي رسمي و رسانه اي 
که تاکنون به دســت آمده است، چنین برمي آید که 
دکتر محمدعلي نجفي فردي برجســته بوده است. 

او اغلب مقام اول را در مراتب تحصیلي تا دانشگاه 
ام آي تي در آمریکا به دســت آورده و مقامات عالي 
دولتي را مدیریت کرده اســت. اما از یک سال پیش 
پــس از جریاناتي که باعث اســتعفاي اجباري او از 
پســت شــهرداري تهــران و به نحوي  بــه ازدواج 
دومش با خانم میترا اســتاد منجر شده، رفتارش به 
گفته همســر اولش به نحو محسوسي تغییر کرده 
اســت. طبق اعترافات خود دکتر نجفي، یک بار در 
طول این یک ســال نیز قصد خودکشــي داشته که 
عملي نشده اســت. ظاهرا نجفي از ابتداي ازدواج، 
با زن جوان خود مشاجرات لفظي داشته، ولي با این 
حال، یک بار عکس عاشــقانه دونفره در اینستاگرام 
شــخصي خود با شــعري رمانتیک گذاشته بود که 
البتــه براي دولتمردي ایراني غیرمعمول اســت. از 
مجموعه سخنان چنین برمي آید از اوایل این ازدواج 
بیــن این دو نفر حس بدبینــي و بي اعتمادي وجود 
داشــته است و مشــاجرات تا روزي که آقاي نجفي 
زن جوانــش را در حمــام به ضــرب چندین گلوله 
مي کشد، مظنونیت بین آن دو وجود داشته و گویا بنا 
بر حساسیت و اهمیت ماجرا، عوامل فشار از بیرون 
نیز دخالت داشــته اند که به شعله ورشدن توهمات 
از هر دو ســو کمک مي کرده است. به نظر مي رسد  
رفتار آقاي دکتر نجفي پس از ارتکاب جرم نیز قدري 
عجیب و غریب به نظر مي رســد و البته خبررساني 
تلویزیوني نیز تازگي دارد. او بســیار مؤدب و آرام و 
بدون تنش براي مصاحبه حاضر مي شود. همه نیز 
با او بســیار با احترام برخــورد مي کنند. نکته جالب 
توجه این اســت که هیچ گونه آثار پشیماني، تأسف، 
تأثر عمیق و نابســاماني و آشــفتگي  که نشانه اي از 
انجام عمل قبیح، غیرمتعارف و ســرزنش بار باشد، 
از سوي ایشــان دیده نمي شود. آقاي دکتر نجفي از 
حوادث منجر به قتل همســر دومشــان خانم میترا 
استاد چنان با خونسردي تمام صحبت مي کنند که 
گویا از نحوه انجام عملیات چهار عمل اصلي حرف 

مي زنند. 
با همه شــواهدي که گفته شــد، من به عنوان 
مغزپژوه و نورولوژیســت مایل هســتم از سلامتي 
مدارهاي مغزي در بخش پیش پیشاني و گیجگاهي 
میاني ایشان که رفتار مسئولیت پذیرانه و تنظیمات 
هیجانــي عاطفي ما انســان ها را  هنــگام رفتار بر 
عهــده دارد، مطمئن باشــم چراکه ایشــان به نظر 
مي رســد کاملا از نظر کارکردهاي شــناختي عالي 
مغز طبیعي باشــند و مطمئن هســتم ایشــان در 
شــرایط فعلي نیــز مي توانند در حد عالي مســائل 

ریاضي را حل کنند و عهده دار مسئولیت مدیریتي و 
اداري و سیاسي باشند، ولي از نظر کنترل تکانه هاي 
رفتــاري و پیش بینــي درســت عواقــب بعضي از 
اعمال انگیزشــي خود، مشکل داشته باشند. ایشان 
مي گوینــد پــس از قتل همســر، قصد خودکشــي 
داشــته اند اما بر ســر قبر عزیزان خــود رفته اند و 
برگشــته اند تا خود را تسلیم کنند و قبل از قتل هم 
نامه اي چندصفحه اي براي دخترشــان نوشته اند. 
همه این ســرگرداني هاي رفتاري از شــخصي که 
سال ها مدیریت ســازمان هاي بزرگ مملکتي را به 
دست داشته، نشــانه بروز بحراني است که باید از 
یک ســال پیش در دســتگاه مغزي او شروع شده 
باشد و بدیهي اســت  این بحران را شرایط حساس 
موقعیت سیاسي، کشــمکش ها و ترس از حذف و 
فروافتادن از اریکه قدرت، تقویت کرده اســت. ولي 
با این همه، هنوز نمي توان به جرئت شروع بیماري 
«اف تي دي» کــه باعث بالارفتن جرم و جنایت هاي 
غافلگیرکننده و  توجیه ناپذیر و بدون انگیزه خاص و 
مشخص مي شود را در نزد دکتر محمدعلي نجفي 
ردشده به حساب آورد؛ تشخیصي از نوعي بیماري 
مغــزي که اثبات آن نیز در شــرایط پیچیده موجود 
آسان نخواهد بود. ولي با وجود نقص دانسته ها در 
این باره، حداقل مي توان ادعا کرد  هنگام تصمیم و 
اقدام به قتل همسر، این مدارهاي مغزي در بخش 
مهمي از مغز قاتل حتي به طور موقت از کار افتاده 

بوده اند.
 حال که از نظر علمي بر همه ما آشــکار شــده 
اســت وجود این بیماري مغزي در انسان در سنین 
بــالاي ۵۰ ســال مي تواند احتمال جــرم و جنایت 
حتي در آدم هاي تحصیل کرده، متفکر و دانشــمند 
را هم ممکن کند، آرزوي ما این اســت که بشــر در 
جســت وجوي درماني مؤثر براي آن باشد. در عین 
حــال، باید تقاضا کنیــم  این یافته علمــي، ابزاري 
به دســت فرصت طلبان در سرتاســر دنیا ندهد که 
از دانش مغزپژوهانه بهره برداري نادرســت کنند؛ 
یعنــي به این فکــر نیفتند کــه عده اي دانشــمند 
اجیــر کنند تا بــراي بدنام کردن آدم هایي شــریف، 
پاکدســت، صالح و مبارزي که در اســارت و زندان 
خود دارند، از طریق دست کاري در مدارهاي مغزي 
مهــم در تنظیم رفتار، اعمــال غیراخلاقي و جرم و 
جنایت هاي غیرانســاني را بر آنها تحمیل و به این 
وســیله تحقیرشــان کنند. وظیفه همه ماست که 
هوشــیار و گوش به زنگ باشیم تا شاهد نزول چنین 

بلایایي بر سر بشریت با دست بشر نباشیم.

کدام دست به اختیار کدام مغز، ماشه اسلحه را مي چکاند؟ سوپرمن وطني در صداوسیما

ســوفیا دیدي چي شــد؟ آقاي نجفي، شهردار  �
قدیم تهران، به یک قتل اعتراف کرد. ما تا اینجاش 

کار نداریم، با اینجاش کار داریم که؛
  تلویزیون که فوتبال جام جهاني را با چندثانیه  �

تأخیر پخش مي کند، لحظه به لحظه ورود و خروج 
نجفي را پوشش داد.

  خبرنگار صداوســیما توانســت مثل سوپرمن  �
قبــل از پلیس هــا در صحنــه حضور پیــدا کند و 
اسلحه را به دســت بیاورد. (وجداني سوپرمن با 
کمک اســپایدرمن هم چنین ســرعت عملي تا به 

حال نداشته اند).
  این طــور که صداوســیما دســتگیري نجفي را  �

پوشــش داد، ما خیــال کردیم مدیــران تلویزیون از 
حالت «پخش مستند در لحظات مهم خبري» خارج 
شده اند، اما فرداي ماجرای نجفي، دادگاه گویا علني 
محمدرضــا خاتمي بود 
توانست  صداوسیما  که 
براي  ســرعت عمل  بــا 
مســابقات  پانزدهم  بار 
را  ســلبریتي محورش 
همه  تــا  کنــد  پخــش 
دستشــان  کار  حســاب 

بیاید.
  از تلویزیون پرســیدیم چرا نجفي را آن طوري  �

پوشــش دادي؟ گفت آخه دوست دارم. پرسیدیم 
چــرا محمدرضا خاتمي را پوشــش ندادي؟ مگر 
جفتشان اصلاح طلب نیستند؟ گفت آخه دوست 
دارم و از ایــن جواب منطقــي همه رفتیم در افق 

گم شدیم.
  از آن طــرف مطبوعــات اصلاح طلب طوري  �

عکــس نجفي را بزرگ چاپ کردند و تیتر زدند که 
به جان میدون دوم، دســتگاه هاي چاپ چاپخانه 

از خجالت جاي جوهر چاپ، خون گریه کردند.
  از نجفي پرسیدند چرا از آبشار نیکاگارا پریدي  �

پایین؟ گفت برویــد از آنهایي که من را هل دادند 
بپرسید.

  از هل دهندگان پرسیدند چرا هل دادید؟ گفتند  �
هول شدیم.

...
داریم به کجا مي رسیم سوفیا؟
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یادداشت

در  روز هــاي اخیر چند خبر و اتفــاق بیش از دیگر 
اخبار در حــوزه اجتماعي کشــور مــورد توجه مردم، 
رســانه ها و مســئولان قــرار گرفت. همه ایــن اخبار و 
اتفاقات یک وجه مشخص داشت و آن هم «خشونت» 
بــود. در ابتدا بــه این چند خبر و اتفاق اشــاره مي کنم 
ســپس تحلیــل کوتاه بر ایــن اتفاقات ارائه مي شــود؛ 
خبــر قتل همســر دوم محمدعلي نجفي که ســوابق 
مدیریتــي زیاد و مهمي در کشــور از وزارت تا معاونت 
رئیس جمهور و شــهردار تهران داشت و... به مرد آرام 
و صبــور معروف بود. خبر بعدي قتل حجت الاســلام 
حاج شیخ محمد خرسند، امام جمعه شهر کازرون، در 
اســتان فارس بود. خبر نگران کننده بعدي هم مربوط 
به مسابقه فوتبال بین دو تیم بزرگ فوتبال پرسپولیس 
تهران و سپاهان اصفهان بود. اخبار دیگري هم درباره  
شــرارت ها و قتل ها و خشــونت منتشــر شــده بود که 
براي جلوگیري از اطاله اخبار به آنها اشــاره نمي کنم. 
تأملي بر آمارهاي ارائه شــده از سوی مراجع قضائي و 
پزشــکي قانوني درباره میــــزان پرونده هاي مربوط به 
خشــــونت و نزاع و ضرب و جرح در کشــــور نشــان 
مي دهد خشــــونت یکي از موضوعات داراي فراواني 
بــالا در حوزه قضائي کشور است. خشونت خانگي هم 
در کنار خشــونت هاي اجتماعي موضوع دیگري است 
که نمي توان به آســاني از کنار آنها گذشــت. اقدام به 
خودکشــي ها و  قتل هاي عمدي و غیرعمدي، تخریب 
اموال عمومي و شــخصي، زورگیري هــا، تجاوز ها و... 
هم نمونه هاي دیگري هســتند  که در حوزه خشــونت 

قرار مي گیرند که بیشــتر اینها از موارد خشــونت هاي 
فیزیکي هســتند که ثبت و گزارش مي شــوند. برخي از 
انواع خشونت ها از قبیل خشونت هاي رواني که بسیار 
کم گزارش مي شود ولي پیامد هاي منفي خود را دارند، 
خشونت ها یا انواع آزار هاي جنسي که معمولا در همه 
جوامع تا حد امکان افراد آزاردیده جنســي ســعي در 
پنهان نگه داشــتن آن مي کنند  یا خشونت هاي ناشي از 
غفلت یا مسامحه و... که این نوع از خشونت هم کمتر 
گزارش مي شود و گاهي مواقع چنان عادي مي شود که 
انــگار نه انگار که داریم عــوارض آن را مي پردازیم. در 
کنار این شرایط تأملي بر برخي از شاخص هاي دیگر هم 
نشــان مي دهد باید موضوع مدیریت  یا کنترل خشم را 
جدي تر گرفت؛ از جمله این شــاخص ها آمار ارائه شده 
از سوی معاونان بهداشتي و اجتماعي (سابق) وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي درباره  افراد داراي 
اختلال رواني اســت که ۲۳ تــا ۲۵ درصد مردم درگیر 
این اختلالات هستند. آمار افراد داراي سوءمصرف مواد 
مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتي و...  هم نشان دهنده 
نگراني نســبت به این پدیده و کاهش نشاط اجتماعي 
در کشور است که مي توانند زمینه ساز افزایش خشونت 
در جامعه باشــند. بنابراین خشونت بازتابي از شرایط و 

مهارت هاي مردم و جامعه محسوب مي شود.
در کنار ناکامي ها و شکست هاي افراد در حوزه هاي 

مختلــف شــغلي، اقتصــادي، تحصیلــي، خانوادگي، 
ورزشــي و روابط بین فــردي، مورد ظلم واقع شــدن و 
احساس نااطمیناني از اجراي صحیح قانون «ضعــف 
در مهارت کنترل خشــــم» به عنــــوان عامل دیگري 
اســــت کــــه در این حوزه مي تــــوان از آن یاد کرد. 
بــه گونــــه اي که اگر ایــن مهــارت در دوران کودکي 
آموزش داده شــــود و به درســتي یاد بگیریم  چگونه 
خشــــم مان را کنتــرل کنیم که نــــه به خود و نه به 
دیگران آســــیب برسانیم، شاهد خشــــونت کمتري 
در جامعه خواهیم بــــود. همچنین مهارت تاب آوري 
اجتماعي بیش از هر زماني خود را به عنوان  ضرورتی 
اجتناب ناپذیــر در جامعه نشــان مي دهــد. به تقویت 
فرهنگ مداراي اجتماعي در زندگي امروزي باید بیش 
از هــر زماني  توجه شــود. بر این باورم کــه این تعداد 
پرونده هــاي مربــوط بــه خشــونت هاي اجتماعي و 
خانوادگي و ســایر اقســام آن این پیام مشخص و مهم 
را دارد که فرهنگ مداراي اجتماعي در جامعه آن گونه 
کــه باید نهادینه نشــده اســت و در میان ســبک هاي 
ارتباطي بیش از آنکه به ســبک ارتباطي جرئت مندانه  
توجه شود، ســبک ارتباطي پرخاشگرانه از سوی مردم 
انتخاب مي شــود که هم به خودشان و هم به دیگران 

آسبب مي رساند.
فرامــوش نکنیــم در جامعه اي که خشــــونت به 
اشــکال مختلف وجود داشــته باشــــد، مردم امنیت 
رواني نخواهند داشت. نمونــــه آن همیــــن اتفاقات 
اخیر هســتند که آرامش و آســــایش مردم را ســلب 
مي کننــد. بــه همین دلیــل انتظــار مــي رود از همه 
ظرفیت هــا براي بالابردن ســــواد اجتماعي مــــردم، 
فراگیرکردن مهــــارت تــاب آوري اجتماعي و مهارت 
کنترل خشــــم، نشــــاط اجتماعي و در نهایت ارتقاي 

ســلامت رواني و اجتماعي استفاده شود. 

ما را چه می شود؟ به کجا چنین شتابان؟

 سیدحسن موسوي چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعی ایران

 پیشخوان

حوالی قبرستان و فضای اطرافمان
و  اردیبهشــت  شــماره 
دوماهنامــه   ۹۸ خــرداد 
شــد.  منتشــر  حوالــی 
از  ایــن دومیــن شــماره 
دوماهنامه حوالی اســت 
بــا عنــوان فرعــی «ما و 
که  اطرافمــان»  فضــای 
نوشــته  آن  معرفــی  در 
شــده؛ «حوالــی، از فضای زندگی آدم هــا می گوید. 
فضایی که زنده اســت و با آدم ها ســاخته می شود. 
بر مــا تأثیر می گذارد و از ما تأثیــر می پذیرد. فضایی 

که حاصل دیدن، شــنیدن و تجربه کردن اســت... ما 
می خواهیم حوالی هرکس جای بهتری برای زندگی 
باشد». دست اندرکاران این نشریه در اولین شماره به 
موضوع «ترمینال» پرداختند و در دومین شــماره به 
سراغ موضوع «قبرســتان» رفته اند. در این شماره از 
مکان دفن شــدن آدم ها و از رعب آوربودن قبرستان 
در کودکی ها می خوانیم. از تفــاوت تجربه مرگ در 
شــهرهای کوچک و بزرگ و از تأثیرات دنیای مدرن 
بر قبرســتان ها. حوالی بــه دیدار شــهری رفته که 
همه ســنگ قبرهایش از تاریخ و واقعه مشــخصی 
صحبــت می کنند. طرح های توســعه قبرســتان ها 
را در گفت وگــو با مدیران و اهالــی آن تحلیل کرده 

اســت. درباره قبرستان و نحوه به خاك سپاري و شأن 
و جایگاه مردگان، هم به گذشــته و زمان قاجار رفته 
و هم از نظر مکاني به ســراغ افغانستان، هندوستان 
و  عــراق رفته اند. این شــماره از مجله که ســمیرا 
مدیرمسئول  و  صاحب امتیاز  هاشــمی نعمت آبادی 
آن اســت، بــه قبرســتان اختصــاص دارد و آرش 
اخوت، محمدحســین معتمدی، نگین بنی عامریان، 
ســحر مهرابی، مائده صدیقی، حبیب دانشور، عطیه 
توســلی و نوشــین آقاجری از جمله نویســندگان و 
صاحب نظرانی هستند که در این شماره حوالی قلم 
زده اند. حوالی در ۱۶۰ صفحه، ۲۵ هزار تومان قیمت 

خورده است. 

 یوگسلاو ولاهوویچ


